
1 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 هتبیین مفهوم حق و حکم در فقه امامیّ
 1نیّره طالبیان

 2محمّدمهدی کریمی نیا

 3مجتبی انصاری مقدم

 سعید حبوباتی4

 

 

 چکیده

 قرار حوزه این اندیشمندان پژوهش مورد فقه آن تبع به و اصول علم در که موضوعاتی ترین مهم از یکی

 به که ستا شده گرفته قرار استفاده مورد علم دو این در کرات به که تاس حکم و حق است، شده گرفته

 دو این یها تفاوت و تعریف بیان صدد در حاضر پژوهش آن مصادیق از برخی و تعاریف بودن مشتبه علت

 تفاوت همچنین و دهش ارائه تعاریف بیان به ای کتابخانه منابع از استفاده با نگارش این در. باشد می موضوع

دم قابلیت عاز جمله مهم ترین تفاوت های حق و حکم می توان به  است شده پرداخته موضوع دو این ایه

 که بررسی تطبیقی آن در این مقاله پرداخته می شود. اشاره کردحکم  اسقاط میان حق و

  .اسقاط، سقوط، انتقالو  نقل ،حکم، حق کلید واژه:

 مهمقدّ

ست. این اده ای تک تک رفتار و افعال مکلفین دستوراتی را قرار دع، خداوند متعال برادر اندیشه تشیّ

ه کی دارند ناگوندستورات در اندیشه فقه و اصول که مبانی استنباطی در اندیشه تشیع می باشند، اقسام گو

ق حو عنوان دیرد، از جمله مهم ترین عناوینی که برای این دسته از دستورات الهی مورد استفاده قرار می گ

ها  هبعلی رغم تشا حکم می باشد که اندیشمندان این دو حوزه در موارد متعددی از آن استفاده کرده اند.وق 

ز هتر ابو کثرت استعمال این دو لفظ به جای هم، در ماهیت اختلافات متعددی دارند که برای درک 

امری  ورد،مدر این  موضوعات فقهی و اصولی، برهر محققی تتبع آثار و نقد و بررسی نظریات ارائه شده

و در  پرداخته واژه ضروری به نظر می رسد از همین رو در این مقاله قصد داریم ابتدا به بیان معانی این دو

 ادامه تفاوت های آن را مورد بررسی قرار دهیم. 
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 اشاره سائلر و کفایه شریف کتاب به توان می اند شده تدوین خصوص این در که آثاری ترین مهم جمله از

 به دوره ینا در هم معاصر محققان همچنین. باشند می اصولی آثار ترین ارزشمند و بزرگترین از که کرد

 سید قلم به میهاما فقه در حکم و حق مقاله به توان می که اند پرداخته خود آثار در موضوع دو این بیان

 مقاله روغی،ف علیرضا سید مقل به وحکم، حق مفهوم حقوقی و فقهی بررسی همچنین، مولا، پور هاشم محمد

 محدثه و حیدری علیمراد جاور، حسین قلم به زن حقوق حوزه در حکم از حق تشخیص شناسی روش

 این خاص گیویژ. اند پرداخته موضوع دو این های ویژگی بیان به کدام هر که کرد اشاره یامچی، اصولی

 از که باشد یم موجود آراء بررسی و نقد و فقها دیدگاه از حکم و حق های ویژگی و ماهیت بیان در مقاله

 .باشد می مقاله این خاص های ویژگی

 مفهوم لغوی و اصطلاحی حق -1

ی ورد بررسمن را در ابتدای نوشتار به بیان معنی لغوی این واژه پرداخته و در قسمت دوم معنی اصطلاحی آ

 قرار داده می شود.

 معنی لغوی حق -1-1

 مفهوم و در ت: در مفهوم مصدرى به معناى ثبوتداراى معانى متعددى اسباشد، که حقوق، جمع حق مى

، (41ص ،3ج ،1418؛ نجفی خوانساری، 38ص ،5ج ،1418)اصفهانی،  رود.وصفى به معناى ثابت بکار مى

 .(125، ص1، ج1404بن مفضل، )ا به معناى مطابقت و موافقت داشتن است.و در معنی حق، در اصل 

؛ 9142، ص 11، ج1346دهخدا، ) باطل، حظ و نصیب، شایستگى ند از: مخالفسایر معانى آن عبارت

، راست، (136 ص ،1ج ،1364 اثیر، ؛ ابن1460، ص4، ج1407؛ جوهری، 7-6، ص3، ج1409فراهیدی، 

 ( 399 ص ،1ج ،1380 )معین، خداوند متعال، حق است. هاى مال، ملک، واجب، اسلام، مرگ، و یکى از نام

 ؛90، ص1399؛ زمخشری، 143، ص1، ج1405ی، فیوم) وز قیامت نیز حق گویند.ه حریم خانه و رب

  .(578، ص1عبدالمنعم، بی تا، ج

 نىیع ؛گوییم: خدا، حق است دو معنا دارد: یا او حقیقت بالذات استدر مورد خداوند وقتى مى

 .(250-248، ص 8، ج1380)مطهری،  .باشداست، و یا مطابق با واقع مىحقیقت داشته و ثابت 

 تعريف اصطلاحى حق -1-2

 حق در اصطلاح فلسفى، عرفانى، اخلاقى، فقهى و حقوقى، در معانى متعددى استعمال

 شود، که به علت گسترده بودن بحث، ما تنها به تعریف اصطلاحى حق، از منظر فقهى آنمى

 پردازیم.مى

بحر العلوم،  ؛42، ص 1، ج1418ری، نجفی خوانسا). ح، داراى دو معناى عام و خاص استواژه حق در اصطلا

 .(33، ص1413؛ مکارم شیرازی، 33، ص1، ج1403
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ن، لک، عیگردد؛ که شامل حکم، مشود، اطلاق مىکه توسط شارع جعل مى در معناى عام، حق بر هر چیزى

، 1418؛ نجفی خوانساری، 55، ص 1، ج1378. )طباطبایی یزدی، باشدمعناى خاص مى منفعت و حق به

 ت.نشده اس بینیم حق، به معناى عام، چندان از معناى لغوى خود دوربنابراین مى .(41، ص 1ج

 آن مثلاً: حق همسایه بر همسایه و حق پدر بر فرزند که از احکام است، عبارت است: از ثبوت

، 1413زى، شیرا مکارم همان؛. )باشد؛ مانند حق خیارو نیز ملکیت عین یا منفعت، از حقوق و امور ثابت مى

 .(30ص 

رار ق حکم ، اصطلاح حق در برابرحق که در این قسمت قصد داریم به بیان آن بپردازیم در معناى خاص

 در این چارچوب، فقهاى امامیه .(41، ص 1، ج1418 ؛ نجفى خوانسارى،28همان، ص . )گیردمى

 قحبه ماهیت  تواناند که با بررسى آنها مىدر بیان مفهوم حق، تعبیرات متفاوتى ارائه داده

 باشد.یا اشخاص مى نوعى سلطنت و سلطه، نسبت به اشیا، حق از دیدگاه برخى از فقها برد: پى

 علوم،بحرال؛ 13، ص 1، ج1370؛ طباطبایی یزدی، 7، ص2، ج1418)انصاری،  مثل: حق رهن، حق قصاص.

 .(23، ص 1ج میلانی، ؛ 13، ص 1، ج1403

 در که تاس همان شأنى سلطنت. باشدمى شأنى سلطنت مقابل در (فعلى )سلطنت اى قید فعلیتالبته عده

 فعلًا، اما باشندىم اموالشان مالک اعتبارى، ملکیت واسطه چند به هر سفیه، و صبى: مثلاً که آمده حجر باب

ه سلطنت برا  (89 ص ،1 ج ،1416 مروج، جزائرى). ندارند را اموالشان بر تصرف قدرت شرعى، لحاظ از

 خصشگوید: حق سلطنت فعلى است و معقول نیست دو طرف سلطنت در یک انصارى مى د. شیخانافزوده

یه لَن عَمَ»یعنى شخص هم ذو حق )صاحب حق( باشد و هم ، (9، ص 2، ج 1418انصارى، ) ،جمع شود

ق از حقو شود(. البته مقصود شیخ، تمامى حقوق نیست؛ زیرا برخىاو اعمال حق مى )کسى که بر« الحق

علیه  من»و « ذوحق»حق تحجیر، سلطنت فعلى ندارد و از سوى دیگر داراى دو طرف حق یعنى  نهمچو

 .(98، ص 1، ج 1416جزائرى مروج، د. )باشنیز، نمى« الحق

ن ما، ه در زماد. بلکاست، برخود نیز تسلط دار ، انسان، همانطورى که بر اموالش مسلطمضافا اینکه، نزد عقلا

فروشد و این خون و بدن خود را براى آزمایشات پزشکى مى ، بعد از مرگ،متعارف این است که شخص

ود، شخصى، نسبت به خ بر خود مسلط است. البته غیر عقلایى است، نیست مگر اینکه شخص، عقلاً

 .(23، ص 1، ج 1363خمینى، ) .باشد« ذوحق»

گوید: ىمباشد. امام خمینى نمى« ذوحق»گوییم: انسان بر خود تسلط دارد اما نسبت به خودش، بنابراین مى

رست دعلیه الحق، این وجیه و  شود شخص هم ذوحق باشد و هم مناگر مقصود شیخ این باشد که نمى

لى در کو یک قید « مطلقا»که شیخ قید  است. هر چند اشکال دیگرى بر شیخ باقى است و آن این است

 ..)همان(کلامش آورده است

 م. از بررسى و جستجو در سخنان شیخ، آن قید مطلق را نیافتیدر پاسخ باید بگوییم: ما بعد 
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 برخى هم عقیده دارند: حق، خودش سلطنت بوده اما سلطنت بر فعل و عملى خاص است.

 ذ سهم شریک، دربنابراین حق خیار، سلطنت بر فسخ عقد است و حق شفعه، سلطنت بر اخ

 .(28، ص 1413مکارم شیرازى، . )باشدقبال عوض مى

 اى دیگر، حق، خودش سلطنت نیست، بلکه اعتبارى خاص است که آثارىبه نظر عدهاما 

  حق خیار، سلطنت بر فسخ عقدمخصوص به خود دارد و سلطنت از آثار حق است مثلاً

 .(6ص بی تا، حکیم، ؛ 4، ص 1406خراسانى، . )است

ه سلطنت نو اعتبارى است گویند: حق، سلطنت جعلى مىدیگر در این زمینه و در مقام تعریق حق برخى 

 لک و...ماء و فسخ یا امض جعل است(، و سلطنت تکلیفى نیست تا اینکه به صرف جواز انتزاعى )که غیرقابل

 .(41، ص 1ج  ،1376 ،نجفى اصفهانىد. )برگرد

 گویند: به سلطنت، نسبت به چیزى با بعضى جهات و خصوصیاتش، حق گفتهاى هم مىعده

 سلط است سایر تصرفات جایز را از قبیل بیع، هبه و نکاح، نسبت بهشود. مثلاً: شخص، ممى

 .(97-96م، ص 1972 ،مدرسى ،22، ص 2، ج 1421ایروانى غروى، ) .دیگرى اعمال نماید

 باشد. و عبارت است از: اضافه و نسبت، حق، سلطنت بر عین مىبه نظر برخى از فقها

 هبکند، که از آن ه، یا منسوب الیه جعل مىاى که مالک حقیقى، آن را براى صاحب اضافحاصله

 باشد؛ اگر این اضافه از حیثشود. و زمام امر بدست صاحب سلطنت مىواجدیت تعبیر مى

 ت بهشود. مانند: حق اختصاص نسبخود و متعلقش، قاصر و کوچک باشد، حق نامیده مى

 .(41، ص 1ج  ،1418جفى خوانسارى، . )ناشیاء غیر متمول، همچون خمر

 هبلغت  و به تعبیر برخى از فقها، به حکم قابل اسقاط، حق گویند؛ زیرا بنابر نظر ایشان حق در

 معناى ثابت است. و این به عدم جواز مزاحمت، از سوى مکلف، نسبت به صاحب حق، بر

 گردد خواه مکلف شخص خاصى باشد، مثل: صاحب خیار در بیع، یا اینکه شخص خاصىمى

 ؛20، ص 2، ج 1409حسینى شاهرودى . )جیر یا حق سبق در وقفانند: حق تحنباشد، م

 .(227-226، ص 3م، ج 1995صدر، 

 حق داراى ماهیتى اعتبارى بوده که در برخى موارد عقلایى و در»گوید: مى امام خمینى

 بعضى دیگر شرعى است. مثل اعتبارى بودن ملک، سلطنت و ولایت و... اینها همه از احکام

  .(21ص  ،1ج ، 1363)خمینی،  «.دبه تعبیر دیگر، مشترک معنوى هستنمعنا دارند و  وضعى بوده و یک

 گوید: حق، سلطنت نیست چون دردانند، مىایشان، در پاسخ به کسانى که حق را سلطنت مى

 اى موارد، حق از سلطنت، تخلف دارد، مثلاً: حق تحجیر و حق قذف، براى طفل نابالغ،پاره

 شود. اما وى، سلطنت بر اعمال حق خویش ندارد، بلکه سلطنت،مىثابت است. و ذو حق 

گویند: بعید نیست که بگوییم: ؛ برخى مى23-22، ص 1همان، ج . ى ولىّ قانونى عرفى یا شرعى اوستبرا

متمکن بودن از اسقاط، سلطنت به آن تعلق  واسطهه حق، خود سلطنت نیست. بلکه امرى است که ب

 (.56، ص 3، ج 1405خوانسارى، نجفی شود. )ه به اسقاط ساقط نمىگیرد. بر خلاف حکم کمى
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انسارى، ى خونجفکه مرتبه آن از سلطنت کبیر کمتر می باشد،) اگر کسى بگوید: صغیر، سلطنت قاصرى دارد

 امام ست،تفویض شده ا صغیر ولى به عنوان مثالبه دیگرى  این سلطنت صغیر وی که (41، ص 1ج  ،1418

 است؛ یعنى اصلاً سلطنت هدهد که: قاصر، مسلوب السلطنب مىچنین جوا خمینى

 ندارد. بلکه وصى، قیم، جد، أب و حاکم، خودشان سلطنت دارند و ایشان همچون وکیل

 .ن داده شده، حق تصرف و تسلط دارداى که به او اذنیستند. زیرا وکیل در محدوده

 عى،ى و شر: انسان، مادامى که منع قانوندر برخى موارد، سلطنت هست اما حق نیست. مثلاً به علاوه

 .(23، ص 1ج ، 1363)خمینی،  .نداشته باشد، بر خود و اموالش مسلط است و حق تصرف در آنها را دارد

 ید: مشهور، حق راآدست مىه از مجموعه اقوالى که در مورد معناى اصطلاحى حق گفته شد، ب

دانسته و  این تفاوت که برخى حق را سلطنت اعتبارىبا  .(12، ص 1373ابن الرضا، . )دانندسلطنت مى

 دانند. سلطنت را منحصر به اعیان و اشخاص مى بعضى دیگر،

 اقسام حق -1-3

 ردازیم ومی پ که در این قسمت از نوشتار به بیان برخی از آنها شودحق از جهتى به چند دسته تقسیم مى

 : اقسام دیگر را به منابع تفصیلی آن ارجاع می دهیم

 یا ( حق از حیث نقل و انتقال و اسقاط: حقوق، نسبت به اسقاط، و نقل یعنى معامله با عوض1

 بدون عوض مثل: صلح و هبه و نیز انتقال قهرى مانند: ارث متفاوتند. البته برخى، تقسیم

 .(22، ص 2، ج 1383ایروانى غروى، . )داننداز جهت مذکور را، تعبدى مىحقوق 

دسته  به چند  جهت از این ق رافقها، حقو ه به مباحث ارائه شده در این قسمت از نوشتار،و با توج بنابراین

، ص 1، ج 1948؛ آل بحرالعلوم، 47-46، ص 1365؛ فیض، 8، ص 2، ج 1418انصارى، ) ،اندکرده تقسیم

17). 

 د وباشد. مانند: حق ولایت پدر، جقوقى که با موت، قابل اسقاط و نقل و انتقال نمىح -الف 

  ..)همان(استمتاع زوج از زوجه و حق حضانت حاکم، حق

من در نوان ثعحقوق قابل معاوضه با مال نیستند و جایز نیست به  بنابر نظر شیخ انصارى، این دسته از

  .(110و پاورقى، ص  89، ص 1، ج 1416جزائرى مروج، . )معامله قرار گیرند

 اند: این دسته از حقوق نبودهرت که گفتهبه این قسم از حقوق اشکال وارد شده؛ بدین صو

لعلوم، ؛ بحرا32تا، ص معروف حسنى، بى. )باشندمقابل حق، ملک و سلطنت مى بلکه از احکام هستند، که

؛ 333، ص2، ج1412 ، ؛ توحیدى42، ص 1، ج 1418نجفى خوانسارى،  ؛38و  36، ص 1، ج 1984

 .(27، ص 1، ج 1363خمینى، 

 از زوجه شرعا و بر زن تمکین واجب است و زوج در استمتاعات، بردرست است که استمتاع 

 هزن تسلط دارد؛ اما حق بودن استمتاع معلوم نیست و چگونه است که این دسته از حقوق بود

 .)همان( !باشند؟نقل، انتقال و اسقاط نمى اما در عین حال قابل
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 ق بهباشد و حعناى عام مىاند این قسم از حقوق، تحت عنوان حق به مبرخى هم مدعى شده

  .(39، ص 1، ج 1984بحرالعلوم، . )گرددمعناى خاص را شامل نمى

 قاط آن جایز بوده، لیکن نقل و انتقالش صحیح نیست؛ مانند: حق غیبت، درحقوقى که اس -ب 

 واجب باشد و صرف توبه کفایتصورتى که راضى کردن و طلبیدن حلالیّت از صاحب حق 

وق را حق به ته از حقبرخى هم این دس .(47-46 ص ،1365 فیض، ؛8 ص ،2 ج ،1418 انصارى،). نکند

 .(51، ص 1، ج 1984بحرالعلوم، . )دانندمعناى خاص نمى

 اند: اگر منظور این است که اگر کسى حقبرخى به این قسم از حقوق اشکال نموده و گفته

 ستنیست؛ زیرا این، مثل آن ا غیبت خود را اسقاط نمود، غیبت او جایز است، در واقع، چنین

 قطکه کسى بگوید: اگر کسى اجازه داد دیگرى او را بکشد، کشتن او جایز و احیانا قصاص، سا

 است و دیه ندارد. مسلما این سخن درست نیست؛ چرا که حرمت غیبت، مشروط به عدم اذن

 سقوط ضمان توان گفت: اذن مالک، موجبباشد. البته در مورد تلف مال مىغیبت شده نمى

 است. ولى در مورد غیبت باید بگوییم: رضایت شخص غیبت شده موجب سقوط غیبت کننده

 ،1364گرجى، ) .بردبت شده آثار آنرا از بین نمىنیست و حرمت غیبت، حکم خداوند است و رضایت غی

 .(37ص

 ست؛ اماشود و ساقط کردن آن نیز جایز اقوقى که با مرگ صاحب حق، به ورثه منتقل مىح -ج 

 نقل آن به دیگرى جایز نیست. مانند: حق شفعه، حق خیار و حق قصاص. 

 حقوق به ته ازگوید: جایز نیست این دسمى به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان حوزه فقه شیخ انصارى

-110و  90، ص1، ج 1416؛ جزائرى مروج، 8، ص 2، ج 1418انصارى، . )عنوان ثمن در معامله قرار گیرد

111) 

 اى دیگردر مورد حق شفعه و حق خیار، اختلاف نظر است برخى نظر شیخ را پذیرفته و عده

 گوید: ایناند. به عنوان مثال: امام خمینى، به سخن شیخ اشکال کرده و مىبه آن ایراد گرفته

 سخن صحیح و معقول نیست؛ زیرا، در حق خیار؛ خیار قائم به عقد است و صاحب خیار، بر

 امضاء عقد، سلطنت دارد؛ و لازمه فسخ، این است که هر یک از عوضین به محل اولشفسخ و 

 شود. و در اینبرگردد. بنابراین در صورت فسخ، مثمن به فروشنده و ثمن به مشترى منتقل مى

 باشد. صورت فرقى میان نقل به اجنبى یا به طرف معامله نمى

 با این سخن شیخ، که این دسته را غیر قابل توانگوید: نمىدر جایى دیگر، امام خمینى مى

 ها، ثمن پرداختداند، موافق بود؛ زیرا برخى حقوق، مالیت داشته و در ازاى آننقل مى

 .(32و  27، ص 1، ج 1363 . )خمینی،ها اعتبارى نداردکه مالیت در آنشود، در حالى مى

 سم ازاند که: این قنتیجه گرفته برخى هم، این دسته از حقوق را با بیع دین، مقایسه نموده و

 .(209-208، ص 22، ج م1981نجفى اصفهانى،. )همچون بیع دین، قابل نقل است حقوق،
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ه ابق نظریوده و مطنظریه مردود ب، این قرار دارد که بر اساس نظریه وی  شیخ انصارىدر مقابل این نظریه، 

 ه دوبنیاز  و؛ چرا که حق، سلطنت فعلى بوده دانددین را متفاوت با این دسته از حقوق مى و بیع شیخ،

 الحق( دارد. برخلاف ملک که نسبت بین مالک و مملوک است طرف )یعنى ذوالحق و من علیه

 .(9، ص 2، ج 1418انصارى، ) .یه نداردو نیازى به مملوک عل

، 1، ج 1370، طباطبایى یزدى) .دانندبرخى نیز حق خیار و حق قصاص را قابل نقل، انتقال و اسقاط مى

 .(56ص

؛ 8 ، ص2، ج 1418انصارى، . )قوقى که اسقاط و انتقال آن بدون عوض، جایز است. مانند: حق قسمح -د 

 فقهاء، حق برخى ازوده و بر اساس نظریه این نظریه بدون مخالف نب البته (174ه، ص 1411مکى عاملى، 

اند: تهبرخى هم گف .(42، ص 1، ج 1418نجفى خوانسارى، . )قسم در صورت انتقال به هوو، صحیح است

  .(28، ص 1ج  ،1367 ،خمینى. )باشدقسم قابل انتقال و تملیک به زوج نیز مى حق

 ابرداند پس این دسته از حقوق بنشیخ انصارى این قسم از حقوق را، قابل معاوضه با مال نمى

  .(8، ص 2ج  ،1418رى، انصا. )نظر ایشان جایز نیست، به عنوان ثمن، در معامله قرار گیرند

 اند: دلیلى بر سخن شیخ وجود ندارد که ما حق قسماى به سخن شیخ اشکال نموده و گفتهعده

 .(333، ص 2، ج 1412توحیدى، . )را از این دسته بدانیم

 گوید: ظاهر این است کهامام خمینى، در پاسخ به کلام شیخ و در بیان اشکال به ایشان مى

 دیگرى منتقل شود؛ خواه آن شخص هوو باشد یا شوهر زن. حق قسم جایز است به

 مخصوصا اگر گفتیم که: اخذ عوض در ازاى حق قسم جایز است، قول اقرب این است که حق

 اید.قسم جایز است؛ زیرا امکان دارد اجنبى این حق را خریده و بفروشد یا با هوو مصالحه نم

 کهتواند مستقیما استیفاء حق نماید بلیه مىالو معناى انتقال این حق، این نیست که منتقل

 ىتواند اگر مانعتواند اسقاط کند و یا مىمعناى آن این است که صاحب قسم، زوجه است و مى

  .(29-28 ، ص1، ج 1367 . )خمینی،نبود خودش استیفاء حق نموده و یا حقش را به دیگرى منتقل نماید

عنى اقارب ی کوک و مشتبه است. مانند: حق نفقه در موردوقى که اسقاط و نقل و انتقال آن مشحق -ه 

. جماعت یا حق سبق در امام ؛(17، ص 1، ج 1984بحرالعلوم، ؛ 47، ص 1365فیض، . )والدین و اولاد

  .(29، ص 1، ج 1365)خمینی، 

  .(29، ص 1همان، ج . )دانداین قسم از حقوق را جزما از زمره حقوق خارج مى امام خمینى

 طلاقه جهت اعقیده دارند، نفقه دو قسم دارد: برخى از آن حق است، و برخى دیگر حکم. ب دیگر،اى عده

 اى از نصوص، حق نفقه زن، حق است. و نیز اجماع وارد شده مبنى بر اینکهحق در پاره

 ب کهچنانچه مردى نفقه زن را پرداخت نکند، باید آن را قضاء نماید. در صورتى که نفقه اقار

 عادهباشد از احکام است؛ چرا که عدم پرداخت آن نیازى به اقه پدر، مادر و اولاد مىشامل نف

  .(23و  21-20تا، ص خراسانى، بى؛ 30، ص 1ج  ،1984بحرالعلوم، . )ندارد
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وجود  ظرناختلاف  اى از حقوق است که در عوض قرار گرفتن آن، اشکال وصارى، دستهبنا بر نظر شیخ ان -و 

با مال و  وضه آن،نقل بوده و معا کند. و آن، هر حقى است که قابلعنوان مال بر آن صدق نمىدارد؛ چرا که 

 ،1 ج ،1416 ج،مرو جزائرى ؛10-9 ص ،2 ج ،1418 انصارى،) .صلح، صحیح باشد. مانند: حق تحجیر

  (112-111 و 109-107ص

 بودنبگیرد را، مال ن تواند به عنوان ثمن در بیع قرارشیخ انصارى، علت اینکه حق تحجیر نمى

 ، حقن استداند. البته بنا بر نظر ایشان، اگر مالیت را در ثمن و مثمن، معتبر ندانیم، ممکآن مى

 .(10، ص 2، ج 1418انصارى، ) .تحجیر به عنوان ثمن در معامله قرار گیرد

 معنی لغوی و اصطلاحی حکم -2

م به مقاله ه ز اینم حق پرداخته شد، در این قسمت اهمانند قسمت اول از نوشتار که به بیان تعاریف و اقسا

 بیان معنی لغوی و اصطلاحی حکم پرداخته می شود.

 تعريف لغوى حکم -2-1

 واژه حکم در لغت در معانى زیر بکار رفته است:

 ،1364 دهخدا، ؛96 ص ،1408 ابوحبیب، ؛165 ص ،1415 ،اللّه )فتح ،سلطه، امر، فرمان، قضاء، ابلاغ، اجازه

ا از ظلم، ر ظالم نهى؛ و قاضى را حاکم گویند از این جهت که او (400 ص معین، بی تا، ؛9157 ص ،6 ج

  ؛91 ص ،1979 زمخشرى، ؛270 ص ،3 ، ج1998منظور،  ابن ؛96 ص ،1408 . )ابوحبیب،کندمنع مى

 .(145 ص ،1405 فیومى،

: که است این محک و فتوا ، فرقفتوى ؛(96 ص ،1408 حبیب، )ابو معانى دیگر حکم عبارتست از: علم، تفقه،

 این به م خداست؛حک از اخبار صرفا فتوا، که تفاوت این با. هستند خداوند حکم از اخبار حقیقت، در دو هر

صورت  هب آن انشاى از است عبارت حکم، اما. است چنین قضیه این در خدا حکم: شودمى گفته که صورت

 (.320 ص ،1 ج ،عاملى، بی تا مکى. )اجتهادى غیر یا و باشد جتهادىا مسائل در خواه ؛ الزام یا و اطلاق

، ضاى، به موجبقرار دادن هر چیز در جاى آن، نص، شرط، به اقت ؛(165 ص ،1415 ،اللّه)فتح ،ولایت عهد،

 ؛9157 ص ،6 ج . )همان،باشداحکام مى و جمع حکم، (9157 ص ،6 ج ،1346 دهخدا، ؛165 ص )همان،

 .(96 ص ،1408 حبیب، ابو

 تعريف اصطلاحى حکم -2-2

 آن اصولى و فقهى بیان به تنها ما که است مختلفى معانى داراى اصطلاح، در حق همانند نیز حکم، واژه

 .پردازیممى
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 و رودمى ارک به حق یا وظیفه مقابل در که است آن یکى. دارد اطلاق دو امامیه فقهاى اصطلاح در حکم

 ص ،1379 پور،عبدى شبیرى، وحدتى قنواتى، ؛55 ص ،1979 . )حکیم،است وظیفه و حکم از اعم دیگرى

45-46). 

 به اصطلاح در و گیردمى تعلق مکلفین افعال به که خداوند، خطاب: از است عبارت حکم خاص، معناى در

 ى،سجاد ؛108ص ،1352، ژوتیان ؛243 ص پیشین، ،1378 لنگرودى، . )جعفرىگویندمى شرعى حکم آن

 .(755 ، ص2 ج ،1357

 دیگر، اىعده اما. (40-39 ، ص1421 )هیتو، دانسته، فوق تعریف اساس بر را شرعى حکم اصولیین، بیشتر

 /ت)صافا «ونَتَعْلَمُ  وَما مْخَلَقَکُ  واللّهُ» :فرمایدمى خداوند زیرا. دانندنمى ایراد و نقص از خالى را تعریف این

( خدا)(، 62 /غافر) «شئ کلِّ خالقُ»: فرمایدمى نیز. است آفریده د،سازیمى که را آنچه و شما خداوند، (،96

 .است چیز هر آفریننده

 تمام نظر اتفاق به اینجا در اما گیردمى تعلّق مکلفین، افعال به و بوده شارع سوى از خطاب آیه، دو این

 ابخط اصلاً است ممکن گاهى حتى. (95 ص ،1 ج ،1405 )آمدى، .ندارد وجود شرعى حکم اصولیین،

 است، حکم بر تحجّ که پیامبر، تقریر و فعل: مانند. باشد حکم حال، عین در ولى باشد نداشته وجود شرعى

  .(108 ص ،1374 )فیض، .نیست آن در شرعى خطاب که حالى در

 یا و (39 ص ،1 ج بی تا، عاملى، )مکى شرعى، خطاب: که اندکرده تعریف چنین این را حکم هم اىعده

 .(55 ص ،1979 . )حکیم،گیردمى تعلق تخییر یا اقتضاء به مکلفین، افعال به که است شرعى راعتبا

 .(108 ص ،1374 )فیض، .شودنمى شامل را وضعى احکام که است این است وارد تعریف، این به که اشکالى

 حکم: ندانموده تعریف چنین را شرعى حکم فوق، ایرادهاى نشدن وارد براى نیز، اصولیین از برخى

 زهوْ، . )النجدىگیردمى تعلق وضع یا و تخییر یا اقتضاء به مکلفین، افعال به که است خداوند طابخشرعى،

  .(41 ص ،1394

 حکم اقسام -2-3

 عنی تقسیم بهکه در این مقاله به بیان مهم ترین تقسیم آن ی گرددمى تقسیم دسته چند به جهتى از حکم

 وضعی و تکلیفی می پردازیم.

 حتمى دهارا انگیزه به است ممکن طلب این که ترک؛ یا فعل طلب: از است عبارت حکم، معناى چند هر

 یا فعل در ازه،اج و ترخیص انگیزه به طلب این بلکه نیست اینها از یک هیچ اینکه یا حتمى، غیر یا باشد

 تقسیم تکلیفى و وضعى به را حکم نیست صحیح بنابراین ؛«لایغتسل» یا «بوااشرَ وَ لواکُ»: مانند است ترک

 اعتبار امضائى، صورت به یا جعل، را آن شارع که حیث این از حکم، معانى از برخى اعتبار به ولى. نماییم

 .(103 ص ،5 ج ،1400 فیروزآبادى، . )حسینىنمود تقسیم وضعى و تکلیفى به را آن توانمى است، نموده

 به حکم تقسیم جواز بر دلیلى را آن و دانسته مجازى را عىوض حکم در وارده اطلاقات که کسانى به پاسخ در

 اىقرینه اطلاقات، این از یک هیچ در و بوده اساسبى سخن این: شودمى گفته دانند،نمى تکلیفى و وضعى
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 بودن حقیقى بر حمل را استعمالات و اطلاقات این ما پس نشده، وارد باشد، آنها بودن مجازى بر دال که

 .(894-893 ، ص6 ج ش،1369 تهرانى، ذهنى. )نماییممى

 یا و سبب عنوان به چیزى جعل به یا و مکلف فعل به اینکه اعتبار به را حکم اصولیین،: گوییممى بنابراین

 که است ارعش خطاب تکلیفى، حکم .(42 ص ،1421 )هیتو،، اندکرده تقسیم قسم، دو به گیرد، تعلق آن غیر

 اقتضاء را چیزى ترک یا انجام بین بودن مخیّر یا و فعل، ترک یا( نکرد خوددارى) کف یا فعل طلب

/  )مائده «المیتة مُلیکُعَ تمَرِّحُ» یا ؛(77/  )نساء «لوةالصَّ قیموااَ»: مانند (42 ص ،1 ج ،1406 زحیلى،)کندمى

 ص ،1 ج ا،تبی  عاملى، )مکىمانع،  یا و شرط یا سبب صورت به است چیزى به التزام نیز، وضعى حکم (3

 یا (95 ص ،1 ج ،1405 )آمدى، رخصت، یا عزیمت یا فاسد یا صحیح یا، (43 ص ،1 ج ،1406 زحیلى، ؛39

 .«سَبِیلً إِلَیْهِ اسْتَطَاعَ مَنِ  تِالْبَیْ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَ لِلَّهِ»: مانند(. 37 ص ش،1374 )عاملى، علامت و علت

 .(43 ص ،1 ج ،1406 )زحیلى، .باشدمى حج وجوب شرط بدنى و مالى استطاعت اینجا در .(97/  عمران)آل

 خییرت و اقتضاء متضمن که شرعى مجعول حکم هر: از است عبارت وضعى، حکم: دارند عقیده هم برخى

 .(85 ص ،1 ج ،1405 )آمدى، .نیست

 حکم از رادم: شودمى روشن دو آن میان فرق دادیم، ارائه وضعى و تکلیفى حکم از که تعریفى به توجه با

 وضعى، حکم در اما. است ترک و فعل میان او نمودن مخیر یا و مکلف از فعل کف یا نمودن طلب تکلیفى،

. باشدمى شرط یا سبب صورته ب دیگرى به امرى ارتباط آن از مقصود صرفا بلکه نیست، تخییر و تکلیف

 یا دهد جامان را چیزى تواندمى یعنى است؛ استطاعت و قدرت داراى مکلف تکلیفى، حکم در اینکه، دیگر

 یا سبب: مثلاً. نیست گاهى  و است مکلف مقدور گاهى وضعى حکم ولى. گیرد صورت امتثال تا کند ترک

 مکلف قدورم گاهى و. باشدمى احکام ترتب سبب اینها که تصرفات و قود هاىصیغه :مثل است مکلف مقدور

 در اصولیین ار مسأله این :تکلیفى حکم از وضعى حکم زاعانت  .است ارث براى سبب که قرابت: مثل .نیست

 شود؟مى جارى هم وضعى احکام در استصحاب آیا که صورت بدین. کنندمى مطرح استصحاب بحث

 از وضعى احکام نتزاعا به قائل برخى. اندپرداخته مسأله این به بیشتر اصولیین، بعد، به انصارى شیخ زمان از

. دانندمى تقلالىاس جعل داراى تکلیفى، احکام همچون را وضعى احکام آنها از سیارىب و بوده تکلیفى احکام

 .)همان( .اندشده تفصیل به قائل نیز، اصولیین از دیگر اىپاره و

 تفاوت میان حق و حکم -3

 حاظل از حکم و حق مورد در: که گفتیم و کردیم بحث حکم و حق ماهیت به راجع قبل، هاى بخش در

 :زیمبپردا حکم و حق میان تفاوت بررسى به خواهیم،مى اینک. دارد وجود مختلفى اقوال مفهومى،

 جعل مجرد را حکم آنها. باشندمى حکم و حق میان تفاوت به قائل اکثرا ایشان از بعد فقهاى و انصارى شیخ

 چیزى لکما حق، صاحب و است سلطنت نوعى که حق خلاف بر. دانندمى آن ترک و فعل انجام در رخصت،

 سلطنت، حکم، خلاف بر حق، در بنابراین .کند اسقاط را آن تواندمى و. دارد دسته ب را امرش که است
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 ص ،1372 مدرسى، ؛55 ، ص1 ج بی تا، یزدى، ؛ طباطبایى8-7 ص ،2 ج ،1418 )انصارى، .شودمى اعتبار

 .(35 ص ،1 ج ،1984 بحرالعلوم، ؛97-98

 متعلق یا عقد بر تسلطن دو، آن از یکى یا متعاقدین براى شارع( لازم عقد رد) خیار، حق در: مثال عنوان به

 که جایز قودع خلاف بر. نماید امضاء یا فسخ را عقد بتواند خیار صاحب که جهت این از کند،مى جعل عقد

 یک هیچ اىبر و است شده جعل عقد فسخ در رخصت صرفا جایز، عقد در که چرا هستند حکم از نوعى اینها

 .(8 ص ،2 ج ،1418 . )انصارى،است نگردیده لحاظ سلطنت معامله، طرفین از

 آن در مکلف و شودمى جعل خداوند، سوى از صرفا حکم، فقهاء، از دسته این نظر اساس بر بنابراین،

. است اطاسق و انتقال نقل قابل مکلف، سوى از که حق خلاف بر نیست؛ تغییر قابل و ندارد، سلطنتى

 .(35 ص ،1 ج ،1984 بحرالعلوم، ؛25-24 ص ،1 ج ،1399 نى،میلا )حسینى

 حقوق، ىبرخ زیرا است؛ مشکل دو آن مصادیق تعیین و حکم و حق میان تمییز و تشخیص اینکه، نهایتا

 فهومىم فرق صرفا دیگر، اىعده( 25، ص1ج ،1399 میلانى، )حسینى .اسقاطند قابل غیر حکم، همچون

 به کمح و. هستند شرعى مجعول یک هر حکم و حق ایشان نظر بر بنا. اندپذیرفته را حکم و حق میان

 این از. رنددا اختلاف هم با مفهومى حیث از تنها حکم و حق لیکن. شودمى شامل نیز را حق عام، معناى

 .(228 ص ،3 ج ،1995 )صدر، .ارفاق متضمن حق مصلحت و است ضیق متضمن حکم، مصلحت که جهت

 ثابت نیز ول،اص در که آنچه و عدلیه، فرقه نظر که چرا نیست؛ حکم و حق میان فرق ین،ا: اندگفته برخى

 اینها اشیم،ب داشته تحریمى و وجوبى حکم اگر. داریم مفاسد و مصالح احکام، در ما،: که است این شده،

. تسا یکى حکم و حق در که است، مجعول دارد، مفسده و مصلحت که آنچه و. دارند مفسده و مصلحت

 نیست؛ رستد شما، سخن: که شده داده پاسخ چنین اشکال، این به. نیست حکم و حق میان فرقى بنابراین

 در مصلحت هىگا و گرفته تعلق( عنه منهىٌ و به مأمور یعنى) حکم متعلق به مصلحت، گاهى حکم، در زیرا

 بینیمىم بنابراین. اشدبمى حق خود در مصلحت زیرا. نیست چنین حق، مورد در اما. باشدمى حکم خود

 .(229-227 ص ،3 ج . )همان،باشدمى فرق حکم و حق بین پس. است حق از اعم حکم

 مورد در اما. پذیریممى تکلیفى احکام در را شما سخن: اندگفته که است این شده وارد که دومى اشکال

 عولمج خود مصلحت، قمتعل که زیرا پذیریمنمى را شما سخن زوجیت، و ملکیت همچون وضعى، احکام

 شما اشکال این: که شده داده جواب چنین نیز اشکال این به. نیست حکم و حق بین فرقى بنابراین. است

. است ضعىو احکام به جهل از ناشى کلى بطور و وضعى احکام در متعلق و مجعول بین فرق عدم از ناشى

 وضعى، کمح متعلق حقیقت، در. است دیگر طرف به مال انتقال متعلق، و. است زوجیّت و ملکیّت مجعول،

 و حق: گفت  تواننمى بنابراین. شود دیگرى ملک وارد شخص، ملک است واجب که است؛ تکلیفى حکم

 .(229 ص ،3 ج )همان، .باشدنمى وارد شما، اشکال پس. متفاوتند وضعى احکام در حکم

 اختیار که است شرعى حکم همان حق: یندگومى و نپذیرفته را حکم و حق میان فرق فقهاء، از دیگر برخى

 .(227 ص ،3 ج )همان، .باشدمى حق صاحب دست به آن،

 : انددسته شش شرعى، مجعولات دیگر عبارت به



12 

 

 .محرمات و واجبات: مانند الزامى، تکلیفى( 1

 .مباحات و مکروحات مستحبات،: مانند الزامى، غیر تکلیفى( 2

 صلح و اجاره بیع،: ثلم. است فسخ قابل که لزومى وضعى( 3

 .است فسخ قابل خاصى موارد در صرفا که ازدواج؛: مثل. نیست فسخ قابل که لزومى وضعى( 4

 .خیار حق و شفعه حق: مانند. است اسقاط قابل که ترخیصى وضعى( 5

 ؛340-339 ص ،2 ج ،1992 )توحیدى،، هبه در جواز: مثل. نیست اسقاط قابل که ترخیصى وضعى( 6

 .(21 ص ،1 ج ،1409 ودى،شاهر حسینى

 پس باشند؛مى شرعى احکام از اینها تمامى بنابراین. است تکلیفى لزوم و جواز مانند وضعى لزوم و جواز

 بنابراین. باشیم هداشت نیاز آنها بین فرق بیان به تا نداریم، حکم و حق به شرعى مجعول تقسیم براى دلیلى

 این از را نهاآ همه که حالى در اندشده اعتبار خاصى، مصالح رعایت جهت به که هستند شرعى احکام اینها

  .(36 ص ،1364 رجى،. )گُنامید حق توانمى باشند،مى ثبوت از نحوى داراى که حیث

 نتیجه 

 باشد که این امرى اعتبارىء، مىحق، سلطه و سلطنت نسبت به شخص یا شى

 سامى، برخى از فقها، حق را داراى اقبوده؛ یعنى به اعتبار عقلا، بستگى دارد. از سوى دیگر

 تیم:دانند؛ یعنى برخى حقوق، قابل نقل و انتقال و اسقاط و برخى دیگر چنین نیستند. و گفمى

 شان،ظر ایاى از فقها، از جمله، امام خمینى این تقسیم را قبول ندارند و به عبارت دیگر به نعده

 نم، ایباشند، نه حقوق. و به نظر ما هحکام مىحقوق غیرقابل نقل و انتقال و اسقاط، در زمره ا

 گوییم: حق آنست که قابلگونه که در بیان خصوصیت حق مى قول، بهتر است، چه آنکه، همان

 ونقل  باشد؛ بنابراین، ما حقى که غیر قابلنقل و انتقال و اسقاط است، و در مقابل آن حکم مى

 در ابل نقل و انتقال و اسقاط نیست، لفظ حقانتقال و اسقاط باشد، نداریم؛ بلکه آنچه که ق

 نتقالگوییم: همه حقوق قابل نقل و اشود؛ بنابراین مىمورد آنها از روى مسامحه بکار برده مى

 باشند.و اسقاطند، و مواردى که داراى این ویژگى نیستند از قبیل احکام مى

 منابع

 قرآن کریم .1

 مکتبة م،چهار چاپ بحرالعلوم،آل محمدتقى تعلیق و شرح با الفقیه، بلغة محمد بحرالعلوم، آل .2

 .م1403/1984 تهران، الصادق،

 ه.1405بیروت،  العلمیة، دارالکتب اول، چاپ الأحکام، اصول فى الدین، الإحکامسیف آمدى، .3

 داشتبزرگ کنگره دبیرخانه اول، چاپ انصارى، شیخ دیدگاه از حکم و حق محمد، الرضا، ابن .4

 .1373 جا،بى انصارى، شیخ دسالگرد میلا دویستمین
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-1408 بیروت، ى،العرب التراث دارالاحیاء اول، چاپ العرب، منظور، لسان ابن الدین جمال مکرم، ابن .5

 م.1998

 .1408 دمشق، نا،بى دوم، چاپ الفقهى، القاموس سعدى، ابوحبیب، .6

 چاپ لطناحى،ا ودمحم و الزاوى احمد طاهر تحقیق به الحدیث، غریب فى النهایة مجدالدین، اجزرى، .7

 .ش ه 1364 قم، اسماعیلیان، مؤسسة چهارم،

اپ چ اع،محمدحسین )معروف به کمپانى( حاشیة المکاسب؛ به تحقیق عباس محمد آل سب ،اصفهانى .8

 .ه . ق 1418جا، بى اول، محقق،

 .1418 جا،بى دارالحکمة، اول، چاپ پایانى، احمد تحقیق اب المکاسب، مرتضى، انصارى، .9

 .1421جا، حاشیة کتاب المکاسب )البیع(، چاپ اول، دار ذوى القربى، بى ،روى، علىایروانى غ .10

ى، چاپ الخوی الفقاهة فى المعاملات تقریرا لابحاث ابوالقاسم الموسوى محمدعلى، مصباح ،توحیدى .11

 .م1412/1992 لبنان، -اول، دارالهادى، بیروت 

دارالکتاب مؤسسة ب، چاپ اول،جزائرى مروج، محمد جعفر، هدى الطالب الى شرح المکاس .12

 ه .1416)الجزائرى(، قم، 

 تهران، دانش، گنج اول، چاپ حقوق، ترمینولوژى در مسبوط محمدجعفر، لنگرودى، جعفری .13

 .ش1378

 عطار، غفورعبدال احمد تحقیق به العربیة، صحاح و اللغة تاج الصحاح حماد، بن اسماعیل جوهرى، .14

 .1407 وت،بیر الملایین، دارالعلم چهارم، چاپ

 .1409 م،ق الاسلامى، دارالکتب اول، چاپ الجعفرى، الفقه فى محاضرات شاهرودى، على، حسینى  .15

 تانتشارا چهارم، چاپ الاصول،کفایة شرح فى الاصول عنایة مرتضى، فیروزآبادى، حسینى .16

 ه. 1400قم، فیروزآبادى،

 سوىالمو محمدرضا السید ابحاث تقریر المکاسب بیع على الطالببلغة على، میلانى، حسینى .17

 1399 قم، الکریم، دارالقرآن چا،بى الگلپایگانى،

 مؤسسة دوم، چاپ المقارن، الفقه دراسة الى مدخل المقارن للفقه العامة الاصول محمدتقى، حکیم، .18

 .1979 قم، البیت،آل

 قم، همن،ب 22 جا،بى الانصارى، الشیخ مکاسب من بیع کتاب على تعلیق الفقاهة نهج محسن، حکیم، .19

 تا.بى

 دارشا الدین، چاپ اول، وزارتخراسانى، محمدکاظم حاشیة المکاسب، با تعلیق سید مهدى شمس .20

 .1406جا، اسلامى، بى

 .تانا، قم، بىچا، بىموسوى خمینى)ره(، بى اللّهرساله ارث با حواشى روح ،خراسانى، هاشم .21

 .1363البیع، چاپ سوم، اسماعیلیان، قم،  ، روح الله،خمینى .22

 .1405جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، چاپ دوم، مکتبة الصدوق، قم،  ،احمد خوانسارى، .23
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 .ه ش 1346نامه دهخدا، تهران، چا، دانشگاه تهران، مؤسسه لغتنامه، بىلغت ،اکبردهخدا، على .24

 حاذق، اترانتشا اول، چاپ جلد، 6 الاصول،کفایة شرح فى تحریرالفصول محمدجواد، تهرانى،ذهنى .25

 ش.1369 قم،

 جا،بى کتاب، نشر دفتر دوم، چاپ القرآن، غریب فى المفردات محمد، بن حسین اصفهانی، راغب .26

 .ه 404

 م.1986/  ه1406 دمشق، دارالفکر، اول، چاپ الاسلامى، الفقه اصول وهبة، زحیلى، .27

 - بیروت دارالمعرفة، چا،بى محمود، عبدالرحیم تحقیق به البلاغة، عمر، اساس بن زمخشری، محمود .28

 .1399 لبنان،

 و تاریخ همؤسس انتشارات اول، چاپ الفنون، نفایس تعریفات و اصطلاحات فرهنگ بهروز، ژوتیان، .29

 .1352 تبریز، ایران، فرهنگ

 .1357 ،تهران ایران، مترجمان و مؤلفان شرکت اول، چاپ اسلامى، معارف فرهنگ جعفر، سجادى، .30

 .م1416/1995بنان، ل -پ اول، دارالضواء، بیروت ماوراء الفقه، چا ،صدر، محمد .31

 .1370 چهارم، چاپ قم، اسماعیلیان، انتشارات المکاسب، حاشیة محمدکاظم، یزدى، طباطبایى .32

 قاهرة، فضیلة،دارال اول، چاپ الفقهیة، الالفاظ و المصطلحات معجم عبدالرحمن، محمود عبدالمنعم، .33

 .تابى

 .1415 جا،بى نا،بى اول، چاپ الجعفرى، لفقها الالفاظ معجم احمد، ،اللّه فتح .34

 دوم، چاپ ى،السامرئ ابراهیم و المخزومى، مهدى تحقیق با العین، کتاب احمد، بن خلیل فراهیدى، .35

 .ق ه 1409 جا،بى دارالهجرة، مؤسسة

 .1374 تهران، تهران، دانشگاه انتشارات هفتم، چاپ اصول، و فقه علیرضا، مبادى فیض، .36

 ؤسسةمالمصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، چاپ اول، ، ن محمدفیومى، احمد ب .37

 .ه 1405دارالهجرة، ایران، 

 اول، چاپ میه،اما فقه در قراردادها حقوق ابراهیم، پور،عبدى شبیرى، وحدتى جلیل، و حسن قنواتى، .38

 .1379 تهران، سمت، انتشارات

 .1364 خرداد - اول، فروردین دفتر حق، نامهصلف آنها، میان فرق و حکم و حق ابوالقاسم، گرجى، .39

 ق، بیروت،پ اول، دارالصادلاصول العامة(، چاا -الفقه الاسلامى )قسم المعاملات  ،مدرسى، محمدتقى .40

1393. 

 .1380 تهران، صدرا، انتشارات چهارم، چاپ آثار، مجموعه مرتضى، مطهرى، .41

 .تاجا، بىنا، بىچا، بىبى نظریة العقد فى الفقه الجعفرى، ،معروف الحسنى، هاشم .42

 بی تا. تهران، نا،بى دوم، چاپ فارسى، فرهنگ محمد، معین، .43

 الجزء البیع، کتاب  قم، امیرالمؤمنین، امام مدرسه دوم، چاپ انوارالفقاهة، ناصر، شیرازى، مکارم .44

 .1413 الاول،
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، دمکتبة المفی چا،بى العربیة،الاصول و  )شهید اول(، القواعد و الفوائد فى الفقه و ،دمکى عاملى، محمّ .45

 .تابى قم،

 قم، ارالفکر،د اول، چاپ کورانى، على تحقیق با الدمشقیة، اللمعة محمد )شهید اوّل(، مکی عاملى، .46

 ه.1411

 قم، لاسلامى،ا الاعلام مکتب اول، چاپ القواعد، تمهید ،)شهید ثانی(على بن الدینزین مکی عاملى، .47

 ش.1374/  ه1416

 .1421 روت،بی الرسالة، مؤسسة اول، چاپ الاسلامى، التشریع اصول فى الوجیز سین،هیتو، محمّدح .48

 .1394 قاهره، الغربیة، دارالنهضة اول، چاپ الفقه، اصول فى احمد، مذاکرات زهوْ، النجدى .49

 اثالتر جواهرالکلام فى شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، داراحیاء ،ننجفى اصفهانى، محمدحس .50

 .م1981بیروت،  العربى،

 .1376 اول، تهران، چاپ محقق، انتشاراتحاشیه مکاسب،  ،ننجفى اصفهانى، محمدحس .51

 جا،بى مى،اسلا مؤسسه نشر اول، چاپ ،(نائینى درس تقریرات) الطالبمنیة موسى، خوانسارى، نجفى .52

1418. 
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